
سال هاســت که یافتن کوچک ترین مدرکی که نشــان دهد زمین 
ما تنها بهشــت حیات در این دنیای بزرگ نیســت، یکی از بزرگ ترین 
ســؤالات بشر بوده و هســت. معمایی که رســیدن به پاسخ درستی 
برای آن ابدا آســان نیست. کهکشان ما احتمالا صاحب چیزی حدود 
۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ســتاره است که خورشید ما هم یکی از آنهاست. 
«جیمی متیوز» (اخترشناس سرشناس کانادایی) می گوید با این فرض 
که حدود هفت درصد از ۴۰۰ میلیارد ســتاره کهکشان مثل خورشید 
ما ســتاره نوع جی یا اصطلاحــا کوتوله زرد باشــند، می توان برآورد 
کرد که احتمالا فقط راه شــیری می تواند حداقل شش  میلیارد سیاره 
زمین مانند داشته باشد؛ سیاراتی که به خودی خود شناسایی آنها هم 
کار آســانی نیست. به این ترتیب بررسی و کشف بیشتر این سیارات اگر 
نگوییم ناممکن، دست کم به سال ها پژوهش نیاز خواهد داشت. این 
رقم ها فقط و فقط حدســیات کنونی ما از کهکشان راه شیری هستند؛ 

ارقامی  که می تواند در آینده بارها تغییر کند.
در   جست وجوی  دنیایی جدید

نخستین سیارات خارج از منظومه شمسی در ۱۹۹۲ کشف شدند، 
زمانی که تیمی از اخترشناسان روی امواج ناشی از لرزش ستاره های 
نوترونی (تپ اختر) یا همان کالبد مغناطیســی درخشــانی که پس 
از مرگ ســتارگان بزرگ به جا می ماند، مطالعه می کردند. چیزی که 
در این مطالعات پیدا شــد یک منظومه مرده با سه سیاره بود. سپس 
در ۱۹۹۵ ســیاره ای کشف شد که حول ستاره ای مانند خورشید ما در 
گردش بود. این ســیاره با نام «۵۱ پگسی  بی» و جرمی کمتر از نصف 
مشــتری در حال چرخیدن در فاصله هشــت  میلیــون  کیلومتری از 
ستاره اش بود. به همین واسطه هم درجه حرارت سطح آن به بیش 
از هزار درجه سلسیوس می رســید و تا مدت ها با عنوان مشتری داغ 
شــناخته می شد. خیلی از سیارات فراخورشیدی که در سال های بعد 
کشــف شدند، به همین شــکل غول های گازی بزرگ و داغ بودند. به 
لطف پیشرفت تکنولوژی رفته رفته شناسایی سیاراتی با جرم های کمتر 
هم ممکن شد. بسیاری از سیارات کوچک تری که بعدها کشف شدند، 

همچنان جرمی چندین برابر بزرگ تر از ســیاره ما داشــتند و از همین 
رو بعضــی از این دنیاهای جدید ابرزمین نــام گرفتند. با این حال هیچ 
ســیاره ای با جرمی دقیقا برابر زمین پیدا نشد و زمین هنوز یک اتفاق 
بوده و هســت. کوچک ترین ابرزمینی که کشف شد «کوروت- ۷بی» با 
قطری حداقل ۱٫۵۸ برابر ســیاره آبی ما بود و تحقیقات صورت گرفته 
نشان می داد که این سیاره احتمالا دنیایی سنگی است با چگالی ای که 
چندان تفاوتی با زمین ندارد. با وجود این مشکلی وجود داشت: دمای 
سطحی سیاره به راحتی از هزار درجه سلسیوس عبور می کرد و همین 
موضوع برای ناکام گذاشتن هر آرزویی برای حیات روی آن کافی بود.

امیدهای   تازه
در ادامه جســت وجوها، سیاراتی جدید حول ســتاره هایی مشابه 
خورشید کشف شدند که در بین آنها نام «اچ دی  ۱۰۱۸۰» از همه بیشتر 
خودنمایی می کرد؛ منظومه ای با حداقل پنج سیاره و احتمال وجود دو 

سیاره دیگر که در نوع خودش یکی از بزرگ ترین منظومه هایی است که 
در فاصله نه چندان دوری از منظومه شمسی پیدا شده است. پنج تا از 
این هفت سیاره جرمی در حدود نپتون دارند و انتظار می رود که مانند 
اورانوس یا باز هم نپتون اتمســفری مملو از هیدروژن داشــته باشند. 
ســیارات خارجی این منظومه اما مانند کیوان احتمالا گازی هستند که 
گردش مداری کاملشان چیزی حدود شش سال به طول می انجامد. در 
این میان ســیارات کوچک تر منظومه می توانند از نظر موقعیت مشابه 

زمین باشــند؛ با این تفاوت که بیش از حد به خورشیدشان نزدیک اند و 
همین موضوع می تواند از آنها گوی های بزرگی از لاوا بسازد. در این بین 
پیدا شدن «گلیز ۵۸۱» در فاصله  ای نه چندان زیاد از منظومه ما یک آغاز 
مهم بود؛ منظومه ای با شش ســیاره کشف شده که امیدهای زیادی را 
برای یافتن سیاره ای مشابه زمین زنده کرد. با این حال این فقط یک شروع 
بود. مصادف با آخرین روزهای سال ۲۰۱۱ میلادی تیم برنامه کپلر خبر 
از کشــف دوهزارو ۳۲۶ سیاره جدید فراخورشیدی شامل ۲۰۷ سیاره با 

ابعادی مشــابه زمین و ۶۸۰ ابر زمین دادند. کشف بزرگی که به تنهایی 
تقریبا ۲۰۰ برابر تعداد تمامی ســیارات شناسایی شده در تمام سال های 
گذشته به شــمار می رفت. در این بین شاید یکی از مهم ترین کشفیات 
کپلر یافتن نخســتین سیارات با ابعادی مشابه زمین بود. ستاره کپلر ۲۰ 
با منظومه ای مرکب از پنج ســیاره است که ســیارات «کپلر-۲۰ای» و 
«کپلر-۲۰اف» از نظر ابعاد شــدیدا مشــابه زمین هستند. بااین حال این 
ســیارات بیش از حد به ستاره خود نزدیک هستند که بتوانند در کمربند 

حیــات جای بگیرند. پس از آن هم گروه کپلــر خبر از یافتن کاندیدایی 
جدید دادند. «کپلر-۲۲ بی» ســیاره ای حدودا دو برابر بزرگ تر از زمین 
و ۱۵ درصد نزدیک تر به ســتاره ای خنک تر از ستاره ما در فاصله ۵۸۷ 
ســال نوری از منظومه ماســت؛ ســیاره ای که در صورت داشتن جوی 
مناسب می تواند صاحب آب مایع و آسمانی پوشیده از ابر باشد. تیمی 
چند ملیتی اوایل فوریه ۲۰۱۲ از شــانس دیگری خبــر دادند. این گروه 
ســیاره  دیگری را در کمربند حیات ستاره ای ســرد در فاصله ۲۲ سال 

نوری از زمین کشف کردند. سیاره «گلیز ۶۶۷ سی  بی» چیزی حدود ۴٫۵ 
برابر از زمین بزرگ تر اســت و گردش کاملش حول ستاره اش تنها ۲۸ 
روز به طول می انجامد، با این حال مطالعات بعدی نشان داد که سیاره 
بیش از حد به ســتاره خود نزدیک اســت که در کمربند حیات آن قرار 
داشته باشد. به علاوه احتمالا سیاره ای سنگی هم نیست. در این میان 
یکی از بهترین شانس های کشف شده ســیاره «تی او آی ۷۰۰ دی» بود. 
ســیاره ای که حول کوتوله سرخی در فاصله ۱۰۱ سال نوری از زمین در 
حال گردش است. این سیاره را تلسکوپ تس ناسا در اوایل سال ۲۰۲۰ 
میلادی کشــف کرد. ســیاره ای که برخلاف بیشتر سیارات کشف شده تا 
امروز ابعــادی در حدود زمین ما دارد و فاصله آن از ســتاره کم فروغ 
خود نیز خیلی دور یا خیلی نزدیک نیســت. با این همه هنوز ســؤالات 
زیادی درمورد این منظومه و ستاره مرموز آن وجود دارد که پیش از هر 
نتیجه گیری باید به آنها پاسخ گفت. یافتن سیاراتی با ابعادی کوچک تر 

یا مشــابه زمین همچنان یکی از مهم ترین چالش ها شمرده می شوند؛ 
چالشــی که هنوز برای شناســایی مناســب آنها به حد کافی توانمند 
نیستیم. ما هنوز نمی توانیم اجرام کوچک را در میان ستارگان تشخیص 
دهیم. با این حال در آینده ای که می تواند همین چند ســال آینده باشد، 
ایــن امکان فراهم خواهد شــد. به این ترتیب شــاید در آینده نه چندان 
دور واقعا ســیاره ای پیدا کنیم که با قطعیتی بیشتر از امروز بشود آن را 

بهشت دیگری برای حیات به جز زمین دانست.
سیارات   مناسب   حیات

مهم ترین مشــکل در پیدا کردن ســیارات زیســت پذیر به پیچیدگی 
شرایط مناسب پیدایش حیات بازمی گردد؛ مثلا سیارات زیست پذیر باید 
حتما در کمربند حیات منظومه خود قرار داشــته باشند. کمربند حیات 
در یک منظومه خورشیدی به منطقه امنی اطلاق می شود که سیارات 
در صورت حضور در آن می توانند دمای مناســبی داشته باشند. یعنی 
نه آن قدر به ســتاره خود نزدیک که به جهنمی ســوزان تبدیل شوند و 
نه آن قدر دور که میزبان زمســتانی همیشگی باشــند؛ به بیان ساده تر 
جایی که آب را بشود در آن مایع پیدا کرد. لازم به گفتن نیست که تمام 
سیاراتی که در محدوده کمربند حیات ستاره ها جای می گیرند، صاحب 
آب نیستند بلکه حضور در این منطقه تنها یکی از پتانسیل های اصلی 
شــرایط ظهور حیات را مهیا می کند. در منظومه خود ما کمربند حیات 
از لبه بیرونی مدار زهره تا نهایتا مدار مریخ را پوشش می دهد. مشخصا 
پهنا و موقعیت این منطقه برای ستارگان مختلف متفاوت است. کمربند 
حیات ســتارگان گرم دورتر از مرکز منظومــه قرار دارد و کمربند حیات 
ســتاره های ســرد به مرکز منظومه نزدیک تر است. ضمن آنکه هرچه 
جرم سیاره کمتر شود، شانس داشتن حیات نیز کمتر خواهد شد؛ چرا که 
با کاهــش جرم و در نتیجه جاذبه ســیارات، توانایی آنها در نگهداری 
اتمسفر نیز کاهش می یابد. علاوه بر این سیارات کوچک در فقدان انرژی 
کافی، نمی توانند میزبان خوبی برای زمین لرزه، آتشفشان و فعالیت های 
قاره ای (تکتونیک صفحه ای) باشــند؛ موضوعــی که عملا برای بقای 
یک ســیاره مناسب حیات ضروری اســت. ضمن آنکه این موضوع در 
تداوم میدان مغناطیسی سیاره نیز نقش ویژه ای بازی می کند. از طرفی 
سیارات بســیار بزرگ هم می توانند اتمسفر به مراتب غلیظ تری داشته 
باشند؛ آن قدر غلیظ که نسبت به زمین فشار و دمای به مراتب بیشتری را 
به سطح سیاره تحمیل کنند. به همه این موارد سرعت چرخش و مدار 

سیاره و استعداد ژئوشیمی مناسب را هم اضافه کنید.
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شبه علم  در  سینما
نگاهی به فیلم «گودزیلا: سلطان هیولاها»

سه هفته پیش با معرفی فیلم «کونگ: جزیره جمجمه»، درباره 
قدرت ســینما در معقول کردن مباحث غیرعلمی و گاه غیرعقلانی 
صحبت کردیم. اینکه ســینما چگونه می تواند مباحث فانتزی و در 
حاشــیه را به موضوعی اصیل بدل کرده و ساعت ها و روزها ذهن 
ما را به خود درگیر کند، موضوع بســیار مهمی است که باید به آن 
توجه کافی شود. شــاید چنین قدرتی را در هیچ هنری نتوانیم پیدا 
کنیم. از لحاظ علم جدید و بینارشته ای نوروسینما، یک فیلم خوب، 
یعنی فیلمی که می توانــد مخاطب را میخکوب خود کرده و برای 
مدت ها ذهن او را درگیر کند و از ســاختار آگاهی تقلید می کند. در 
واقــع یک فیلم خوب با تقلید از ســاختار آگاهی می تواند پردازش 
ذهنی ما را در دســت خــود گرفته و این گونــه دنیایی پذیرفتنی را 
در برابر چشــمان مخاطب بسازد. این قدرتی بزرگ است که سینما 
واجد آن بوده و کارگردانان لازم اســت از این به بعد برای موفقیت 
بیشــتر به این مباحث توجه کنند. این موضوع از نظر بحث ما یعنی 
علم از دیدگاه ســینما نیز اهمیت فوق العاده ای دارد. هر روز حجم 
بزرگی بر دانســته های ما و حجم بســیار بزرگ تری بر ندانسته های 
ما افزوده می شــود. علم سراغ حیطه های بسیاری رفته که تا پیش 
از این اصلا در محدوده علم محســوب نمی شدند. با این حال هنوز 
اینکه چگونه می توان به ســؤالات مهم بشری پاسخ گفت و اینکه 
علــم چه امکانات دیگری دارد، برای ما نامکشــوف اســت. هنر و 
به ویژه ســینما می تواند با اســتفاده از قدرت تخیل و ممزوج کردن 
آن با واقعیت هــای علمی، دنیای شــگفت انگیزی را پیش روی ما 
بگشاید. وقتی آگاهی ما تحریک شــود، راه های جدید نیز مکشوف 
می شــود و این راز تأثیر ژانر علمی -تخیلی بر پیشــرفت علم است. 
فیلم «گودزیلا: ســلطان هیولاها» محصول سال ۲۰۱۹ آمریکا و به 
کارگردانــی «مایکل دووگرتی» اســت. همان طورکه در یادداشــت 
پیشــین گفتم، ایــن فیلم در کنار چنــد فیلم دیگــر دارد مفهومی 
عمیق تر را دنبال می کند و داســتانی متفــاوت از زمین و ابزاری که 
برای مقابله با تخریب در دســت دارد، بیان می  کند. در این فیلم ها 
این ابزارها، همان هیولاهایی باســتانی هستند که در محوطه خالی 
زیر زمیــن زندگی کرده و با بازگشــت گاه و بی گاه خــود می توانند 
تعادل را به زمین بازگردانند. آنها ســاکنان اصلی و باســتانی زمین 
هستند؛ ساکنانی که جایشان از سوی ما انسان ها اشغال شده است. 
در این فیلم سازمان مونارک که همان سازمان نهان جاندارشناسی 
اســت، خود را به خوبــی معرفی می کند. ســازمانی که هیولاهای 
باســتانی را شــناخته و آنها را تحت نظر می گیــرد. رفتارهای آنها 
را بررســی می کند تــا از خطرات احتمالی آنهــا جلوگیری کند؛ اما 
در این میان ناگهان اتفاق بدی می افتد. کنترل یکی از این ســایت ها 
از دست مسئولان آن خارج می شود. هیولایی که تازه از تخم بیرون 
آمده، آزاد می شــود. ابتدا فکر می کنند که کار یک گروه خرابکارانه 
است، بعد متوجه می شوند که یکی از دانشمندان بزرگ و برجسته 
مونارک در این موضوع دســت داشته است و اینجا نکته مهم فیلم 
خود را نشــان می دهد: با تخریب گســترده ای که بشــر در طبیعت 
به  وجود آورده اســت، چه کار باید کرد؟ آیا ادامه نســل بشر به این 
تخریب دامن نمی زند؟ آیا بهتر نیســت بشــر از بیــن رفته و جهان 
تــازه ای به  وجود آید؟ بشــر برای زمین چه ارمغانــی به بار آورده 
است؟ تا توانســته طبیعت را نابود کرده، رودخانه ها را خشکانده، 
درختان را قطع کرده و به هر چیز و هر جایی تعرض کرده اســت. 
ما از طبیعت جدا شــده ایم. ما مفهوم اصلی خودمان را فراموش 
کرده ایــم. پس آیا بهتر نیســت که نابود شــویم؟ هیــچ امیدی به 
اصلاح گونه انســان نیست. گونه انســان، گونه ای مهاجم بوده که 
باید نابود شــود. اینها تفکراتی است که در پسِ ذهن این دانشمند 
(اِما راســل) وجود دارد. پس با همکاری با یک سازمان خرابکارانه 
تصمیم فجیعی می گیرد. او می خواهد این هیولاها را آزاد کند. این 
هیولاهای باستانی، هم ساکنان قدیمی زمین هستند، هم نیروهایی 
هســتند که زمین به  واسطه آنها تعادل را به طبیعت برمی گرداند. 
پس هیولاها می توانند زمین و طبیعت را نجات دهند. با دانشــی 
که این دانشــمند دارد، هیولاها یکی پس از دیگری آزاد می شوند؛ 
اما مخوف ترین آنها هیولایی است که در قطب جنوب منجمد شده 
اســت. یک هیولای سه ســر که البته زمینی نیست. هیولایی چنان 
دهشــتناک که حتی ذکر نام آن در اساطیر نیز ترسناک بوده است. 
هیولایی که منشأیی زمینی نداشته و برای نابودی زمین آمده است. 
آزادســازی او بزرگ ترین فاجعه ای است که می تواند اتفاق بیفتد و 
این کاری اســت که «اِما راسل» انجام می دهد. هیولا آزاد می شود 
و با فراخواندن سایر هیولاهای باســتانی و تحت سلطه قرار دادن 
آنها عملا روند تخریب زمین و کشــتن انســان ها را شروع می کند. 
انسان ها، دانشمندان و نیروهای ارتش با تمام قوا به مقابله با این 
هیولای سه ســر و تمام اعوانش می پردازند؛ اما قدرت فوق العاده 
این هیولا چیزی نیســت که انسان بتواند بر آن غلبه کند. اینجا تنها 
امیدی که بشــر دارد، گودزیلاســت. این هیولای باســتانی پادشاه 
هیولاها نیز نام گرفته اســت. گودزیلا در رونــدی عجیب به دنبال 
هیولای ســه ســر اســت که او را از بین ببرد. انگار او نیز می داند 
که هیولای ســه ســر موجودی زمینی نبوده و برای نابودی زمین 
آمده اســت. پس گودزیلا به جنگ این هیولا مــی رود و در نهایت 
با کمکی که انســان ها به او می کنند، می تواند بر این هیولای ســه 
ســر غلبه کند. پس از این جنگ مهیــب اتفاقات بزرگی روی زمین 
می افتد. انگار انســان فهمیده که تــا چه میزان به طبیعت و زمین 
آسیب رســانده و این آسیب می تواند تا چه اندازه برای خود او نیز 
خطرناک باشد. گودزیلا و ســایر هیولاهای باستانی به ترمیم زمین 
یاری می رسانند و طبیعت و محیط زیست شرایط بسیار بهتری پیدا 
می کند. انگار راه حل در کشــتن انسان ها نبوده؛ بلکه در تغییر درک 
انســان ها و جهان بینی آنهاســت. فیلم «گودزیلا: پادشاه هیولاها» 
فیلمی جذاب و دیدنی  است. درست است که فیلم با هدف جذب 
مخاطب در گیشــه ساخته شده؛ اما در پسِ این صحنه های جذاب 
و اکشــن می توان نکاتی برای تفکر نیز یافت. به ویژه حالا که انسان 
به شــدت درگیر کووید-۱۹ است. درست اســت که شاید بیشترین 
توجــه در مقابله با کرونــا، جلوگیری از ابتلا بــه بیماری و درمان 
مبتلایان باشــد؛ اما دائما گوشزد می شــود که چنین همه گیری ای 
حاصل دخالت های بیجای انســان در طبیعت است. اگر نخواهیم 
رفتارهای مان را عوض کنیم، باید منتظر هیولایی بسیار دهشتناک تر 

از این هیولای سه سر فیلم گودزیلا باشیم.

روان شناسى بحران

مهارت های ضروری  برای هر  شهروند
کمک های اولیه  روان شناختی  در بحران- قسمت اول

کمک های اولیه روان شــناختی روشی است که به منظور کاهش فشار 
روانی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت طراحی شده و از طرف فدراسیون 
بین المللی صلیب ســرخ و هلال احمر، ســازمان جهانی بهداشت و دیگر 
سازمان ها گسترش داده شده  اســت. کمک های اولیه روان شناختی روشی 
مبتنی بر شــواهد، برای کمک به افرادی اســت که فاجعه، بلایا و تروریسم 
را تجربــه می کنند و بــرای کاهش تنش اولیه و تقویــت عملکرد انطباقی 
کوتاه و طولانی مدت به کار می رود و در واقع پاســخ حمایتی به هر انسانی 
اســت که متعاقب یک حادثه رنج می برد و نیازمند حمایت است. به نوعی 
همان طورکه در لحظات ابتدایی مواجهه با بحران، ممکن است به کمک های 
اولیه جســمی نیاز باشد، ضروری است تا یک سری مداخلات روان شناختی 
انجام شود تا نیروهای متخصص روان به محل حادثه برسند و به این شکل 
به کودکان، نوجوانان، بزرگســالان و خانواده ها پس از مخاطرات طبیعی و 
حملات تروریستی کمک شود. اصول این مداخله که لازم است همیشه به 
آن پایبند باشید، عبارت اند از: فرد آسیب دیده را ارزیابی کرده و بر مراقبت های 
جســمانی، مادی و محافظت در برابر خطر بیشتر تأکید کنید. فورا مداخله 
کنیــد. بر موقعیت اینجا و اکنون متمرکز شــوید. اطلاعات صحیحی درباره 
وضعیــت موجود به افراد بدهید. اطمینــان بیهوده و غلط ندهید. اهمیت 
انجــام عمل و اقدام (کاری عملی انجام دادن) را به رســمیت بشناســید. 
حمایت هــای عاطفی را فراهم و تأمین کنید. بر نکات قوت و انعطاف ورزی 
تأکید کنید. خوداتکایی را مورد تشــویق قرار دهید. برای احساسات دیگران 
احترام قائل شــوید. فرهنگ محلی را در نظر گرفتــه و مذهب و تعصبات 
مذهبــی خود را مدیریت کنیــد و اصل مهم آخر اینکــه مراقبت از خود را 
تمرین کنید. نکته مهم اینکه کمک های اولیه روان شناختی فرض نمی کند 
که همه بازماندگان، مشکلات شدید ســلامت روانی یا مشکلات بلندمدت 
پیدا می کنند. در عوض، بر این امر اســتوار است که بازماندگان و دیگر افراد 
متأثر از رویدادهای آســیب زا، طیف وســیعی از واکنش های اولیه را تجربه 
خواهند کرد؛ مثلا واکنش های جســمی، رفتاری و معنوی و البته برخی از 
این واکنش ها ممکن اســت با عملکرد انطباقی یا سازگاری با شرایط جدید 
همسو نبوده؛ بنابراین لازم باشد این افراد برای دریافت خدمات روان درمانی 
ارجاع داده شــوند. کمک های اولیه روان شــناختی از طــرف همه ما باید 
ارائه شــود؛ یعنی همه مــا باید مهارت حمایت از هم نــوع را یاد بگیریم و 
در لحظات اضطراری برای هر کســی که به حمایت روانی نیاز دارد، به کار 
ببریم. فرقی نمی کند. کودکان، نوجوانان، والدین، زنان و مردان و سالمندان 
و حتی خود روان شناســان، امدادگران و کارکنــان اورژانس همه و همه به 
دلیل بار روانی ناشــی از بحران، ممکن اســت به کمک نیاز داشــته باشند. 
دراین بین افرادی هســتند که به حمایت فوری تری نیاز دارند؛ مانند افرادی 
که زخم ها و جراحات جدی دارند و زندگی شــان در معرض خطر اســت و 
به مراقبت فوری پزشکی نیاز دارند. افرادی که به قدری غمگین هستند که 
نمی توانند از خود یا فرزندانشــان مراقبت کنند. افرادی که ممکن است به 
خود آسیب برسانند. افرادی که ممکن است به دیگران صدمه بزنند. مکان 
و زمــان ارائه خدمات به این صورت اســت که می توانید هر جایی که برای 
شما امن است، خدمات ارائه دهید؛ اما به  طور ایدئال سعی کنید کمک های 
اولیه روان شناختی را در شرایط مکانی تأمین کنید که حریم خصوصی برای 
گفت وگو با فرد آســیب دیده رعایت شــود. برای افرادی که در معرض نوع 
خاصی از رویدادهای بحرانی قرار گرفته اند و واکنش های هیجانی متفاوتی 
را تجربــه می کننــد، رعایت حریم خصوصی و رازداری برای حفظ شــأن و 
آبروی فرد، از اهمیت و ضرورت بیشــتری برخوردار اســت. دو گروه اصلی 
از بازماندگان وجود دارند: افرادی که تنها به کمک های اولیه روان شناختی 
نیــاز دارند و افرادی که نیــاز فوری به حمایت هــای تخصصی تری دارند. 
برای مثال افراد با صدمــات جدی و تهدیدکننده زندگی که نیاز به خدمات 
پزشــکی اضطراری دارنــد. افرادی که چنان ســطح بالایی از پریشــانی را 
تجربه می کنند که نمی توانند از خود و فرزندان شــان مراقبت کنند، افرادی 
که ممکن اســت به خودشــان یا به دیگران صدمه بزنند. تعلل نکنید و در 
نزدیک ترین زمان ممکن این افراد را به متخصصان روان شناســی ســازمان 
بهزیستی یا دانشگاه های علوم پزشکی ارجاع دهید. در ارائه کمک های اولیه 

روان شناختی چند عنصر کلیدی وجود دارد:
- از ایمنی افراد مطمئن شــوید: اقداماتی توصیه می شــود که به مردم 
کمک می کند تا امنیت ذهنی و ایمنی بیشتری داشته باشند. مثلا مکان های 
امــن، روابط مطمئن و ایمن با حامیان، دریافــت اطلاعات دقیق و خدمات 

محفاظتی را فراهم می کنند.
- محیطی آرام و به دور از تنش ایجاد کنید: اقداماتی توصیه می شود که 
بــه آرامش مردم کمک کند، مثلا حمایت و آمــوزش روانی درباره علائم و 

روش های مقابله کارآمد ارائه می شود.
- اقداماتی که به شرکت کنندگان کمک می کند تا از رویداد فاصله 
گرفته و احساســات مثبت را تجربــه کنند: برای مثال بــازی برای 
کودکان، مراســم و دیگر فعالیت های نشــاط بخش  برای کودکان و 
بزرگسالان، تا آنها را از رویداد آسیب زا و پیامدهای آن منحرف کنند. 
بــه  طور کلی، توصیه می شــود در تمام لحظات تــا  آنجا که ممکن 

است برای بازگشت به روال عادی و روزمره زندگی اهتمام بورزید.
- خودکارآمدی و اثربخشــی جامعه را افزایش دهید: اقداماتی توصیه 
می شــود که افراد برای کارآمدی بالا و اثربخشــی آماده شــوند، مثلا افراد 
آســیب دیده را تا آنجا که ممکن اســت در تصمیم ســازی ها و تلاش های 
مقابله ای فعال درگیر می کنند تا آنها را قادر ســازند به  جای اینکه قربانیان 
منفعل باشــند، بازماندگان فعال باشــند. یک اصل کلی در اینجا این است 
که به جای تصمیم گیری برای مــردم بازمانده، آنها هم در تصمیم گیری ها 
حضور فعال داشــته باشند. در واقع فعالیت هایی که از سوی خود جامعه 
برنامه ریزی و اجرا می شــوند، کلیدی برای اثربخشــی جامعــه و افراد آن 
جامعه اســت، مثلا فعالیت های مذهبی و سنتی، نشست ها، راهپیمایی ها، 
همکاری با پزشــکان محلی یا مراسم سوگواری و عزاداری جمعی. در این 
حوزه به شــدت توصیه می شود تا انســجام گروهی و حمایت اجتماعی را 
ترویج دهید، برای مثال از افراد خواســته می شود در شناسایی و بازگرداندن 
کودکان به خانواده های شان کمک کنند. افزایش ارتباطات میان بازماندگان 

آسیب دیده و حامیان اجتماعی را تقویت کنید.
- به حفظ امید کمک کنید: در این زمینه اقداماتی توصیه می شــوند که 
به افراد آســیب دیده برای حفظ امید بــه فرداهای بهتر کمک می کنند. این 
فعالیت ها شــامل خدماتی می شــود که به افراد کمــک می کند به زندگی 
برگردند؛ مانند مسکن، اشتغال، تحصیل و... همچنین فعالیت هایی که شامل 
برانگیختن هیجانات و احساسات مثبت می شوند. همچنین به شدت توصیه 
می شود که در طول مرحله بازسازی، حمایت مستمر و پیش بینی پذیر ارائه 
شــود. در هفته های آتی مجدد به این موضوع خواهیم پرداخت و بیشتر از 
کمک های اولیه روان شناختی و مهارت های ضروری که هر شهروندی باید 

بداند، خواهیم گفت.
* مدرس و پژوهشگر روان شناسی بحران
** روان شناس و مدرس روان شناسی بحران

علم از دریچه سینما

بسیاری بر این باور هستند که جوامع از زمان امپراتوری روم در برابر 
شیوع بیماری های مرگ بار آبدیده و مقاوم شده اند. دوران امپراتوری روم 
باستان یکی از برهه های زمانی شــکوفا در تاریخ به حساب می آید. در 
آن زمان، وجود یک اقتصاد سالم سبب شده بود تا ثروت در دست افراد 
نخبه قرار بگیرد و افراد معمولی نیز در رفاه زندگی می کردند. در آن زمان 
کالاهــای داخلی و اجناس وارداتی تمام بازار را پر کرده بودند و رهبران 
بر شبکه وسیعی از شــهرها و راه های تجاری حکم فرمایی داشتند؛ اما 
حمله یک دشــمن، اوضاع را تغییر داد. آن دشمن، یک بیماری عفونی 
جهش یافته بود که از یک جمعیت به جمعیتی دیگر سرایت می کرد و 
مردم زیادی را به کام مرگ می کشاند. در همان زمان، رهبران برای نجات 
جامعه و اقتصاد در سرگردانی به سر می بردند. موضوع این مقاله یک 
داســتان درباره  ایالات متحده آمریکا یا کشورهای درگیر با کروناویروس 
نیست؛ بلکه یک قصه درباره  امپراتوری روم باستان است؛ یعنی کشوری 
که در اواخر دهه ۱۶۰ میلادی، یک بیماری مسری به  نام طاعون آنتونین 
افراد زیادی را در تمام قلمرو آنها از مصر تا اروپا و جزایر بریتانیا قربانی 
کرد. آمار دقیقی درباره تعداد جان باختگان طاعون آنتونین وجود ندارد؛ 
ولی بر اســاس مستندات، افراد زیادی در آن زمان جان خود را بر اثر این 
بیماری از دست داده اند. یک فیزیک دان و فیلسوف به  نام «گالن» بر این 
عقیده بود که قربانیان از زخم در قســمت حلق، اسهال و استفراغ، تب 
و علائمی مشــابه بیماری آبله رنج می بردنــد. «کایل هارپر»، تاریخ دان 
و پژوهشــگر دوران امپراتوری روم، در دانشگاه اوکلاهاما، معتقد است 
کــه حدود هفت تا هشــت میلیون نفــر در اولین همه گیــری تاریخ، از 
بیــن رفته اند. طاعون آنتونین و دیگر بیماری هــای واگیردار که پیش از 
ظهور صنعت واکسیناسیون و پیشرفت علم پزشکی یعنی پیش از قرن 
بیســتم اتفاق افتاده اند، درس های مهمی به دولت ها و مردم امروزی 
برای مقابلــه با کووید-۱۹ می دهد. یکی از درس های مهم و اساســی 
این موضوع آن اســت که دانشمندان قادر نیســتند از شیوع بیماری ها 
جلوگیری کنند؛ اما قادر هستند در مقابل همه گیری های شدیدتر مقاوم 
باشــند. سیستم های سیاسی در گذشــته به راه هایی دست یافته اند که 
بتوانند از ابتلا و مرگ بسیاری از مردم جلوگیری کنند. میزان تأثیرگذاری 
شیوع بیماری های مرگ بار بر تمدن ها، بحثی بسیار چالش برانگیز است. 
برخی از محققــان مانند «هارپر» ادعا می کنند کــه همه گیری بیماری 
به طرز چشــمگیری، باعث تغییر سیستم سیاسی در جوامع شده  است؛ 
اما دیگران معتقد هستند همه گیری سبب هرج ومرج و به هم ریختگی 
اقتصادی و سیاسی شده  اســت. به هر حال شیوع بیماری های واگیردار 
عموما تبعات اجتماعی خوب یا بد را به  دنبال دارد. برای مثال، شــیوع 
ویرانگــر بیماری تب زرد در قرن نوزدهم، نهاد برده داری را در نیواورلان 
بنا کرد. با این حــال در هاییتی، این بیماری کمک کرد تا بردگان به  دنبال 
آزادی از دست استعمارگران فرانسوی باشند. «گاهی اوقات بیماری های 
عفونی، به تاریخ شــتاب می دهند یا مســیر حرکتی جامعه را آشــکار 
می کنند؛ در حالی که گاهی اوقات این بیماری ها مسیر جوامع را به کلی 

تغییر می دهند».

امپراتوری   بیمار
گاهــی اوقات همه گیری هــر دو تأثیر را بر یک جامعــه می گذارد. با 
توجه به ســخنان «هارپر»، شــیوع بیماری عفونی بــر افزایش و کاهش 
امپراتوری روم باســتان تأثیرگذار بود. او در کتاب خود با نام «سرنوشــت 
روم: آب و هوا، بیماری و انقراض یک امپراتوری» نوشت که همه گیری ها 
با نوســانات آب و هوا در تعامل بودند تــا در ابتدا مقاومت ها را تحریک 
و ســپس نقص برگشــت ناپذیری در امپراتوری روم ایجاد کنند؛ اما مردم 
پیش از دوران روم باســتان نیز به بیماری های عفونی مبتلا شــده بودند؛ 
مثلا در زمان شــکل گیری شهرها در حدود شش هزار سال قبل، مردم در 
کنار یکدیگر جمع شدند و این اجتماع باعث شد تا باکتری ها و ویروس ها 
بتوانند راحت تر گســترش یابند؛ مخصوصا از طریق آلودگی منابع آب و 
غذا در دورانی که بهداشــت مناســبی نیز وجود نداشــت. با این حال این 
مشکل تا زمان ظهور روم باستان که عناصر مورد نیاز برای بروز همه گیری 
برای اولین بار در کنار یکدیگر قرار گرفتند، وجود نداشــت. رشد جمعیت 
و تجارت به مناطق دور در امپراتوری روم ســبب شد تا انتقال بیماری از 
حیوانات به انسان مانند آبله و سرخک افزایش پیدا کند. طاعون آنتونین 
در دوران سلطنت «مارکوس اورلیوس» در اواخر دهه ۱۶۰ میلادی شایع 
شــد. «هارپر» می گوید: اگرچه در آن زمــان میلیون ها نفر جان خود را از 
دســت دادند، قلمرو امپراتوری به اندازه کافی وســیع بود که بتواند این 
حجم از تلفات را در خود جای دهد و حدود ۹۰ درصد از جمعیت سالم 
ماندند. سازماندهی مجدد سیاسی و تقسیم قدرت برای مقابله با کمبود 
مواد غذایی و رکــود اقتصادی در پی بروز همه گیــری ضروری بود و در 
همین راستا «مارکوس اورلیوس» از رهبران سراسر امپراتوری دعوت کرد 
تا به دولت امپراتوری ملحق شــوند. ثروت و دانش آنها کمک شایانی به 
بهبود وضعیت در استان ها کرد و دولت های استانی قدرت بیشتری برای 
حل چالش های داخلی پیدا کردند. با این کار، حداقل برای مدتی، جامعه 
جان دوباره ای گرفت و ســپس در اواسط دهه ۲۰۰ یک آفت ناشناس که 
به  نام طاعون قبرســی شناخته می شد، در امپراتوری روم پخش شد. این 
بیماری بنا بر توصیف شــاهدان عینی، یک مرگ دردناک پس از چند روز 
خستگی، تب، خون ریزی از چشم، کوری و کم شنوایی بود. «هارپر» معتقد 
اســت که ویروس آنفلوانزا یا تب های شایع مانند تب زرد یا ابِولا احتمالا 
سبب این شیوع مرگ بار شده  است. هم زمان با همه گیری طاعون قبرسی، 
خشک ســالی، تهاجم بیگانگان، درگیری میان ژنرال ها و بزرگان و کاهش 
ارزش سکه سبب شــد تا امپراتوری روم باســتان به زانو درآید. در طول 
یک دهه، این بیماری گسترش یافت و درصد بالایی از جمعیت را به کام 
مرگ کشاند (تلفاتی بیشتر از طاعون آنتونین) به طوری که صحبت از یک 
آمار دقیق بسیار دشوار است. با افول و از بین رفتن دولت مرکزی، به دلیل 
علاقــه زیاد ژنرال ها به حکمرانی، امپراتورهای مختلفی با قدرت نظامی 
روی کار آمدنــد، ولــی در زمان کوتاهی از دور خارج شــدند و از آن پس 
هیچ گاه امپراتور، برتری و بزرگی گذشــته را به  دست نیاورد. تا اوایل دهه 
۴۰۰ میلادی، نیمه غربی امپراتوری روم باستان به تصرف نیروهای مهاجم 
درآمد و امپراتوری تنها در شــرق به کار خود ادامه داد تا در اواسط دهه 
۵۰۰، شــیوع طاعون بوبونیک که با نام طاعون ژوســتینانیک نیز شناخته 
می شود، در قلمرو روم گســترش یافت و بر اساس نظر «هارپر»، بیش از 
۵۰ درصد از جمعیت، جان خود را از دست دادند. کمی پس از این اتفاق، 
امپراتوری روم، حمله  مســلمانان را تجربه کرد و به یک کشــور کوچک 
تبدیل شــد. «هارپر» می گوید طاعون و تغییر آب و هوا به جای از بین بردن 

سریع قلمرو روم، باعث تضعیف قدرت امپراتور شد.
انعطاف پذیری   سیاسی

به نظر «مرل آیزنبرگ»، مورخ محیط  زیست در دانشگاه مریلند در 
آناپولیس، بازسازی تاریخ روم توسط «هارپر» درست به  نظر نمی آمد؛ 
زیــرا او معتقد بود که حتی بــا نرخ مرگ ومیر بــالای طاعونی که در 
امپراتوری روم شیوع پیدا کرد، تأثیر کوچکی بر جامعه و افول سیاسی 
کشــور داشته است. اســناد و مدارک باستان شناســی که اخیرا مورد 
بررســی قرار گرفته نشــان می دهد که زندگی در دوران شیوع طاعون 
ژوستینانیک رشد بیشتری نســبت به قبل از همه گیری این بیماری در 

برخی از قسمت ها داشته  است. حکمرانی و وضع قانون به منوال قبل 
پیش می رفت، سیستم مالی پایدار ماند و مزارع نیز کشت و زراعت قبل 
را داشــتند. او می گوید که طاعون به طور قطع ناحیه مدیترانه را متأثر 
کرده اســت، ولی تأثیر چندانی بر زندگی اغلب مردم دیده نمی شــود. 
مرگ ومیر زیــاد باید کار را بــرای بازماندگان به جهــت دفن قربانیان 
طاعون به همراه ســنگ قبر حکاکی شــده و ساخت ســاختمان های 
جدید با کتیبه هایی که فرد ســازنده و دلیل ســاخت را مشخص کرده 
باشــد، سخت کرده باشد. تعدادی از این کتیبه ها در سوریه که یکی از 
مناطق متأثر از طاعون بوده  اســت، نشان می دهد که کمتر از نیمی از 

جمعیت امپراتوری روم تسلیم این بیماری شده اند و این نتایج توسط 
گروه «آیزنبرگ» در کنفرانس ملی آکادمی علوم در ماه دســامبر ارائه 
شد. اما «هارپر» بر این عقیده است که تخمین مذکور بر اساس شواهد 
محدودی اســت که تأثیرات سیاســی و اجتماعی گسترده طاعون در 
امپراتوری روم باستان، در آن دیده نشده  است و چگونگی گسترش این 
همه گیری از ناحیه ای به ناحیه ای دیگر، مزید بر علت شده است و حل 
این اختلاف نظر را دشــوار خواهد کرد. «آیزنبرگ» می گوید که ویرانی 
واقعی ناشــی از یک همه گیری تا قبل از مرگ ســیاه در قرون وسطی 
کــه بین ۷۵ تا ۲۰۰ میلیون نفر معادل نیمی از جمعیت اروپا را به کام 

مرگ کشــاند، وجود نداشته  است. شیوع مجدد بیماری مرگ سیاه که 
ناشی از یک باکتری مشابه با طاعون ژوستینانیک بود تا قرن ۱۸ در اروپا 
و در قرن ۱۹ در خاورمیانه اتفاق افتاد، اما افول این بیماری نیز سریع تر 
از آن بود که باعث نابودی جامعه شــود. «هارپر» و ســایر مورخان بر 
این عقیده بودند که شــیوع بیماری مرگ ســیاه در میان کشــاورزان و 
کارگران بسیار کم بوده است و این اتفاق باعث شد تا بازماندگان بتوانند 
تقاضای موقعیت های شــغلی بهتری را از طبقه حاکم داشته باشند. 
در این رابطه، «جان هالدون» یکی از مورخان متخصص در حوزه اروپا 
و مدیترانه در دانشــگاه پرینســتون نیز با این موضوع موافق است که 

مرگ ومیر شــدید باعث بروز تغییرات اقتصادی در جامعه شده  است؛ 
برای مثال نظام فئودال که در آن دهقانان در ازای خدمت به یک ارباب 
یا پادشــاه، بسته های زمین دریافت می کردند، به تدریج تضعیف شد و 
هیچ ســقوط سیاســی ای به وجود نیامد. در حقیقت «هالدون» ناظر 
پــروژه تحقیقاتی «آیزنبرگ» بود، ولی در تحقیقــات او درباره طاعون 
ژوستینانیک مشارکت نداشــت. نکته جالب این است که بخش های 
غربی اروپا تا حد زیادی در قرون وسطی از این بیماری ها مصون ماندند. 
اگرچه، در دوران جدید، مراقبت های پزشکی مناسب و واکسیناسیون 
به طور عمومی نرخ مرگ ومیر ناشــی از همه گیری را نســبت به قرون 
گذشــته کاهش دادند، ولی «هارپر» معتقد است که دنیای مدرن که 
در آن بســیاری از کشــورها از نظر اقتصادی در هم آمیخته هستند و 
ارتباطات بین قــاره ای وجود دارد، در زمان بروز همه گیری نســبت به 
اختلالات مالی بســیار آســیب پذیر هستند. در گذشــته، بیماری های 
واگیردار جان تعداد بیشــتری از مردم را می گرفتند، ولی همه گیری در 
عصر جدید مانند کووید-۱۹، تأثیر بیشــتری بر اقتصاد و سیاست دارد. 
از دیدگاه «هارپر»، درس کنونی تاریخ برای مردم، هوشیار ماندن است.

ایمن شدن   در   مقابل  بیماری
شــوک های ناشــی از همه گیری های گذشته، بســیار عمیق بوده 
اســت. مورخان دریافته اند که شــیوع بی امــان بیماری های عفونی 
می تواند نظم اجتماعــی موجود را اصلاح یا حتی تخریب کند؛ برای 
مثال تب زرد را در نظر بگیرید. این بیماری ویروســی ناشی از پشه به 
پیروزی شــورش بردگان سیاه پوســت در هاییتی در بین سال ها ۱۷۹۱ 
تا ۱۸۰۴ علیه اســتثمار فرانسه بســیار کمک کرد. این موضوع توسط 
«فرانک اســنودن» یک تاریخ دان علم و پزشــکی در دانشگاه ییل در 
کتاب همه گیری و جامعه: از مرگ ســیاه تا زمان حال در ســال ۲۰۱۹ 
توصیف شده  اســت. در آن زمان، «ناپلئون بناپارت» بیش از ۶۰ هزار 
ســرباز را برای سرکوب کردن شــورش به آنجا ارسال کرد اما بسیاری 
از تازه واردان اروپایی در مقابل تب زرد به دلیل نداشــتن ایمنی کافی 
تسلیم شــدند. درحالی که سیاه پوستان اهل هاییتی ایمنی کافی را به  
دســت آورده بودند. تب زرد در حقیقت به از بین رفتن نظام برده داری 
در هاییتی کمک کرد و سیاه پوستان توانستند در آن جنگ پیروز شوند 
و به آزادی دست یابند. علاوه بر این به اعتقاد «اسنودن»، این بیماری 
به جاه طلبی های «ناپلئون» به گسترش قلمروی خود در قاره آمریکا 
پایان داد. در ســال ۱۸۰۳، شکســت تحقیرآمیز نیروهای فرانسوی در 
هاییتــی و از بین رفتن رؤیای اســتفاده از این جزیره به عنوان ســکوی 
پرتــاب برای فتح آمریکای شــمالی، موجب شــد که حاکم فرانســه 
قلمروی لوئیزیانا را در ازای پول نقد به ایالات متحده آمریکا بفروشد. 
این مبادله ســبب شــد تــب زرد تحولی در برده داری قــرن نوزدهم 
نیــواورلان نیز ایجاد کند. بیماری تب زرد بیش از ۱۵۰ هزار نفر را بین 
ســال های ۱۸۰۳ تا ۱۸۶۰، درســت قبل از جنگ هــای صلیبی به کام 
مرگ کشــاند و هیچ راه درمان یا واکسنی برای آن وجود نداشت. این 
بیماری بســیار دردناک و وحشتناک بود و بســیاری از مبتلایان تهوع 
شــدید و خون ســیاه داشــتند و پس از چند روز تســلیم این بیماری 
می شــدند. افرادی که از این بیماری جان ســالم به در می بردند، در 
مقابل بیماری ایمن می شــدند که به آنها «سازگارشــده» می گفتند. 
به گفته «کاترین الیواریوس»، مورخ در دانشــگاه اســتنفورد، در یک 
شــهر با تبعیض های شــدید میان ثروتمندان و فقرا، مردان و زنان و 

نژاد ســفید و بردگان، شهروندان سازگارشده به موقعیت مخصوصی 
دســت یافته بودند. سفیدپوســتان که از این بیماری جان سالم به در 
برده بودند، اغلب یک مدرک پزشــکی دال بر ایمن بودن در مقابل تب 
زرد دریافت می کردند و از طریق آن می توانستند به شغل های خوب، 
وام های بانکی و مســکن در بهترین محله ها دست پیدا کنند. بسیاری 
از مهاجرانی که در دهه ۱۸۴۰ به نیواورلان رســیده بودند، مخصوصا 
ایرلندی هــا و آلمانی هــا، این بیمــاری عفونی را یک راه رســیدن به 
موفقیت می دانســتند و مایل بودند تا خطر مرگ ناشــی از بیماری را 
بپذیرنــد تا در صورت زنده مانــدن بتوانند از مزایای مذکور اســتفاده 
کنند. سیســتم اجتماعی مبتنی بر ایمنی، خانواده های نیواورلان را به 
ثروتمندتریــن و قدرتمندترین خانواده ها تبدیل کرد تا حدی که برخی 
از آنها در حال حاضر نیز بسیار برجسته هستند، با این حال سیاه  پوستان 
از این مزایا بهره مند نشدند. این ایمن شدن نه تنها به اقتصاد برده داری 
آســیبی وارد نکرد بلکه ایمن شــدن برده ها ســبب شــد تا احتمال 
زنده ماندن بردگان در همه گیری های بعدی افزایش یابد و در نتیجه، 
قیمت این بــردگان برای صاحبان آنها ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافت 
که تشــدید سیســتم برده داری را در پی داشت. این سازگاری یا همان 
ایمن شدن برای کووید-۱۹ هنوز مشخص نیست، با این حال چشم انداز 
ایمن شــدن به عنوان منافع اجتماعی و اقتصادی، امری واقعی است. 
کشورهایی مانند شیلی، آلمان و انگلستان در نظر دارند تا مجوزهایی 
برای افراد ســازگار صــادر کنند. این مجوز، تأییــد می کند که یک فرد 
به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شــده اســت و بهبودی کامل را به  دست 
آورده است و می تواند به محل کار بازگردد. مجوزهای ایمنی احتمالا 
در صورتی که واکســن ویروس کرونا تا بیش از یک سال ساخته نشود، 
به یک استراتژی بسیار جذاب مبدل می شود. در این صورت، ما باید به 
درس هایی که تاریخ به ما داده است توجه کنیم و نسبت به خطرات 

اجتماعی بالقوه این بیماری ها هوشیار باشیم.
فراموش کردن همه گیری ها

فراموش نکردن اتفاقات، شاید به عنوان آخرین درسی که از گذشته 
دریافت می شود، بسیار دشوار باشد  ولی نباید به نسل آینده اجازه دهیم 
تا این اتفاقات را به دست فراموشی بسپارد؛ زیرا همه گیری های دیگری 
نیز به طور قطــع اتفاق خواهد افتاد و آن هم در زمانی که انتظار آن را 
ندارند؛ برای مثال شیوع آنفلوآنزا در سال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۹ که حدود 
۵۰ میلیون نفر را قربانی کرد، پس از مدت کوتاهی به دست فراموشی 
ســپرده شد. «اســنودن» در یک مصاحبه آنلاین به این موضوع اشاره 
کرد که چگونگی فراموش کردن این اتفاق بزرگ در زمان بسیار کوتاهی 
بســیار تأمل برانگیز است و با اســتفاده از کتابی از «آلفرد کراسبی» به 
 نــام «همه گیری فراموش شــده آمریکا» این موضوع را شفاف ســازی 
کرد. او می گفت که دانشــمندان در دو دهه اخیر هشــدار داده بودند 
که یــک مجموعه از بیماری های عفونی شــامل ســارس و مرس با 
یکدیگر ادغام خواهند شــد و یک همه گیــری جدید را در پی خواهند 
داشت  اما جهان هیچ نوع آمادگی ای  برای مقابله با کووید-۱۹ از خود 
نشــان نداد. احتمالا فراموش کردن همه گیری ها مسری است. در هر 
عصری، آرام شدن اوضاع و بازگشت روزمرگی ها، به پاک شدن خاطرات 
ناخوشایند همه گیری ها از حافظه کمک می کند. زمان مشخص خواهد 

کرد که این فراموشی درباره کووید-۱۹ هم تکرار می شود یا خیر.
www.sciencenews.org

به تازگی دســتورالعمل اجرائی ثبت فراورده نهایی دارویی زالوى طبی به دســتم رســید که 
به تصویب دکتر «محمدرضا شانه ســاز»، معاون وزیر و رئیس ســازمان غذا و دارو، رسیده است. 
آن طورى  که در متن این دســتورالعمل آمده است، هدف آن «افزایش سطح دسترسی جامعه به 
فراورده نهایی دارویی زالوی طبی و ارتقای ســلامت و کیفیت آنها» توصیف شــده است. در این 
دســتورالعمل مقررات مربوط به ایجاد شــرکت ها و شیوه هاى نگهدارى زالو، براى تولید و کاربرد 
زالو جهت مقاصد درمانی آمده است. حتی درمورد بسته بندى و تعداد هر زالو در جعبه و نوعی 

که باید به کشورهاى دیگر صادر شود، رهنمودهایی ارائه شده است؛ مانند 
اینکه باید روى برچســب ظرف نگهدارى زالو، «فراورده طب سنتی ایران» درج شود. جالب آنکه 
طبق این دستورالعمل زالوها باید عارى از انواع و اقسام انگل ها، میکروب ها و ویروس ها، ازجمله 
ایدز و هپاتیت باشــند. آیا وزارت بهداشت کارش این است که برنامه هاى کلی بهداشتی و دارویی 
کشــور را تعیین کند و مقررات کلی را به اجرا درآورد یا نوع برچسب زالو را تعیین کند؟ من واقعا 
نمی دانم ســلمانی ها یا دکان هایی که حجامت می کنند یا زالو می اندازند واقعا قدرت مالی این را 
دارند که زالوهایشــان را به آزمایشگاه هاى مورد تأیید این وزارتخانه برسانند و آیا این آزمایشگاه ها 
امکانــات علمی و فنی ایــن همه آزمایش روى این زالوها را دارند یا از نظر اقتصادى امکان چنین 
چیزى وجود دارد؟ ولی پرســش من این اســت که با این همه مشــکلات بهداشــتی و پزشکی و 
دارودرمانی هاى بی فایده و خطرناکی که این روزها در رادیو و تلویزیون و مطبوعات تبلیغ می شود، 
چگونه معاونت محترم وقت کرده اســت که در این مورد به زالو بپردازد؟! اطلاعیه هایی که تا به 

حــال بخش اداره داروهاى ســنتی درمورد کرونا داده، به خوبی نمایانگر این اســت که این اداره 
کوچك ترین اطلاعی از مســائل پزشــکی نوین در جهان نداشــته و غــرق کتاب هاى تاریخی طب 
گذشــته است و ســعی دارد روش هاى متروك و کهنه و تاریخ گذشــته را رواج دهد. زالودرمانی 
سابقه زیادى در فرهنگ هاى گذشته داشته است و به دوران بسیار دورى در زمان بابلی ها می رسد. 
طرفداران زالودرمانی اثرهاى معجزه آسایی را براى آن تبلیغ می کنند که از خارج کردن سموم بدن 
تا درمان استئوآرتریت متفاوت اســت ولی همه اینها ادعاهاى اثبات نشده اند. گزارش هایی وجود 
دارد درمورد افرادی که جراحی پلاســتیك انجام داده و اســتفاده از زالو پس از عمل جراحی به 
کاهش تورم آنها کمك کرده و اثر زیبایی آن بهتر بوده اســت. چندى پیش یك گروه از پزشــکان 
آلمانــی گزارش دادند که زالودرمانی باعث کاهش درد حاصل از اســتئوآرتریت در زانوها شــده 
است. تا وقتی که گروه هاى دیگر پزشکی روش آنها را به دقت مطالعه نکرده و خود همان تجربه 
را تکرار نکرده و به همان نتیجه نرســیده اند این روش ها هیــچ ارزش درمانی ندارد. از آنجایی که 

طب ســنتی در حوزه هاى دینی همراه با معارف دیگر آموخته شــده و آموزش داده می شــده و 
بزرگان پزشــکی گذشــته ما علاوه بر تألیف کتب طبی، کتاب دینی و فلســفی هم نوشته اند، آن را 
طب اســلامی یا طب ایرانی هم نامیده اند. بزرگ ترین پزشکان سنتی ما یعنی «رازى» و «ابن سینا» 
از پزشــکان یونانی مانند «بقراط» و «جالینوس» نقل می کنند؛ یعنی طب سنتی ایران مخلوطی از 
طب یونانی، هندى و چینی است به اضافه چیزهایی که اطبای ایرانی به آن افزوده اند و بر حسب 
محیــط و گیاهان و مواد معدنی موجود در هر محــل آن را تغییر داده اند. به تازگی نیز آقاى دکتر 
«نمکی»، وزیر بهداشت و درمان گفته اند: «طب سنتی جزء لاینفکی از دیرینه فرهنگی است و یکی 
از دلایل علاقه افراد به سرزمینشــان، داشتن پیوست فرهنگی است». همچنین ورود علما به طب 
ســنتی را درخواســت کرده اند. آیا خبر ندارند که ۱۰ درصد روحانیون ما، یعنی ۱۵ هزار نفر، اکنون 
به طبابت می پردازند؟ آیا با خواندن چند کتاب پزشــکی قدیمی می توان پزشك شد؟ آیا خبرهاى 
اخیر براى روحانیون و تدریس زبان فارســی در آموزش و پرورش باعث شــده است که جناب وزیر 

محترم موافق ورود روحانیون به حرفه پزشکی شوند؟ این گونه سیاست را 
با پزشــکی مخلوط کردن به نفع پزشکان، بیماران و پزشــکی نیست. حقیقت آن است که بخش 
عمده اى از بودجه دارویی کشور به مصرف درصد کمی از داروهاى مؤثر نوین می  رسد که وارداتی 
اســت. ایشان براى یك مســئله پزشکی یك راه حل سیاسی داده اســت؛ داروهای گیاهی که هم 
ارزان است و هم فراوان. با این تصمیم می خواهند بار بودجه دارویی را کاهش دهند. طب سنتی 
از هزار ســال گذشته هیچ تغییرى نکرده است؛ سلول را نمی شناســد، از میکروب، ویروس و ژن، 
بی خبر اســت. یك داروى بی حس کننده براى یك بخیه ساده ندارد. یك داروى ضد درد یا داروى 
بیهوشی براى عمل جراحی ندارد. با طب سنتی نمی توان درمان هاى اورژانس مانند شکستگی ها 
و خون ریزى ها را درمان کرد. طب سنتی با واکسیناسیون بیگانه است. درمان بر اساس شناخت و 
تعریف بیمارى ها نیســت، بلکه بر پایه نظریه مزاج هاست که چندین قرن است که رد شده است. 
طب سنتی فقط ارزش تاریخی دارد که باید آن را کاوید. اگر ادعاهایی دارد باید با روش هاى طب 

نوین آن را ســنجید و اگر موفق بیرون آمد، آن وقت آن را به کار گرفت. روز به  روز مدل بهداشــتی 
ما که شــبیه مدل بهداشتی کشــورهاى غربی بود به مدل هاى کشورهاى فقیر و پرجمعیت مانند 
هندوستان، پاکستان و چین شبیه می شود که در آنجا طب سنتی، سوزنی و آیوردیك که هیچ گونه 
اثر درمانی ندارند به کار می رود. علت رواج آن هم یك دید ایدئولوژیك، سیاســی و میهنی است. 
اکنون طب ســنتی هم دارد مانند طب آیوردیك در هند و طب ســنتی در چین تبلیغ می شود. ما 
وارث یك طب هزارســاله هســتیم، ولی این باعث نمی شــود که هر روش یا داروى اثبات نشده را 
بــه علت عدم امکان مادى به خورد بیمــار بدهیم. باید روى این روش ها و داروهاى هزارســاله 
مطالعه انجام شــود و اگر در آزمایش هاى پزشــکی موفق درآمد تجویز و توصیه شــود. پس از 
انقلاب پزشکان و داروسازان موفق به پیشرفت هاى خوبی در سطح جهانی شدند؛ آنها را از مسیر 

درست باز ندارید، به آنها برسید، به آنها بودجه بدهید و آنها را تقویت کنید.
* مدرس و نویسنده کتاب های پزشکی و علمی

همه گیری ها  و  جامعه؛ از  مرگ سیاه تا  زمان حال 
درس های مهم طاعون های گذشته  به  دولت ها  و  مردم  امروزی  برای  مقابله  با  کووید-۱۹

 عبدالرضا ناصر مقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

زالوى طبى و طب سنتى
وارد کردن  سیاست  به پزشکی به نفع  پزشکان، بیماران  و  پزشکی نیست

در تمناى بهشت!
جست وجو  برای  یافتن زمینی دیگر  همچنان ادامه دارد

 محمدرضا توکلى صابرى*

 محمدحسین جهان پناه
 روزنامه نگار علم و فناورى

 ترجمه: محسن مصطفائى

مینا نظرى کمال* . صدیقه گلى پور**
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اقیانوسی از ستارگان
شاید شب ها گاهی که به آسمان نگاه می کنید، با خود فکر کرده 
باشــید که واقعا چند ستاره پیش رویتان چشمک می زند و چند تای 
آنها ممکن اســت میزبان سیاره ای مشــابه زمین ما باشند. سؤالی 
است که برای پاسخ به آن همچنان باید منتظر بود. در ادامه برخی 
از مشــهورترین سیارات زمین ســانی را که تا به امروز کشف شده با 

هم مرور می کنیم.
Tau Ceti e

فاصله تا زمین: ۱۲ سال نوری
تناوب مداری: ۱۶۸ روز

ابعاد: ۱٫۸ برابر شعاع زمین
Tau Ceti e که البته هنوز وجود آن تأیید نشــده، می تواند یکی 
از نزدیک ترین ســیارات مســتعد حیات به ما باشــد. این سیاره که 
چهارمین سیاره در منظومه خود به شمار می رود در لبه گرم کمربند 
حیات واقع شــده و ممکن است اتمســفر غلیظی داشته باشد. در 
این حالت جو ســیاره احتمالا تحت تأثیر شــدید اثر گلخانه ای قرار 
خواهد داشــت که می تواند درجه حرارت سطح آن را تا ۷۰ درجه 

ســانتی گراد نیز بالا ببرد. به این ترتیب احتمالا هیچ یک از نمونه های 
حیاتی که ما می شناســیم به جــز باکتری های گرمادوســت در این 

اکوسیستم زندگی نخواهند کرد.
Gliese 667 Cc

فاصله تا زمین: ۲۲ سال نوری
تناوب مداری: ۲۸ روز

ابعاد: ۱٫۹ برابر شعاع زمین
این ســیاره ســنگی یکی از بهتریــن کاندیداها برای یک ســیاره 
 Gliese 667 صاحب آب مایع به شــمار می رود. با وجــود اینکه
Cc اندکی از زمین ما گرم تر اســت، همچنــان در لبه کمربند حیات 
ســتاره اش جا خوش  کرده و شانس خوبی برای وجود حیات دارد. 
این ســیاره در منظومه ای شــامل هفت ســیاره جای گرفته و گفته 
می شود تا ۸۵ درصد به زمین شباهت دارد، هرچند جرمش دو برابر 

بیشتر است.
Gliese 163 c

فاصله تا زمین: ۴۹ سال نوری

تناوب مداری: ۲۶ روز
ابعاد: ۱٫۸ تا ۲٫۴ برابر شعاع زمین

یک گلیز دیگر که باز هم اســتعداد 
خوبی برای شبیه زمین بودن دارد. تنها 
مشــکل، ابعاد ۷۲  برابری آن نسبت به 
زمین اســت. این ســیاره غول آسا رسما 
به بزرگی ســتاره ای اســت که دورش 
می چرخــد و احتمــالا بیش ازحد برای 
حیات داغ تشــریف دارد. رفتار سیاراتی 
که حول کوتوله های ســرخ می چرخند 
هنوز به درســتی قابل درک نیســت؛ در 
نتیجه نمی شــود نتیجه گیــری قطعی 

داشت.
Kepler-62f

فاصله تا زمین: ۱۲۰۰ سال نوری
تناوب مداری: ۲۴۷ روز

ابعاد: ۱٫۴ برابر شعاع زمین
امروزه تصــور بر این اســت که این 
ابرزمیــن ســنگی هفت میلیارد ســال 
قدمــت دارد و در نــوع خودش یکی از 
حیات  کنونی  کاندیداهــای  اصلی ترین 
به شــمار مــی رود. این طــور که برخی 
مطالعات می گویند ممکن است سطح 
ســیاره با اقیانوس هایی وسیع پوشانده 

شده باشد.
Gliese 581 d

فاصله تا زمین: ۲۰ سال نوری
تناوب مداری: ۶۷ روز

ابعاد: ۲٫۲ برابر شعاع زمین
گلیز ۵۸۱، کوتوله ســرخی نه چندان گرم با جرم تقریبی یک سوم 
خورشید ما واقع در صورت فلکی ترازو است. گلیز ۵۸۱ دی سومین 
ســیاره در این منظومه، نخســتین سیاره فراخورشــیدی بود که در 

کمربند حیات ســتاره ای دیگر پیدا می شــد. این سیاره ممکن است 
ســیاره ای با اقیانوس های عمیق باشــد. البته هنوز بــرای هر نوع 
شــادمانی خیلی زود اســت، به خصوص که ما همچنان چیزهای 

زیادی در مورد سیارات این منظومه نمی دانیم.
HD 40307 g

فاصله تا زمین: ۴۲ سال نوری
تناوب مداری: ۱۹۸ روز

ابعاد: ۲٫۳ برابر شعاع زمین
موقعیت ویژه این ســیاره آن را به یکی از کاندیداهای مناســب 
داشــتن شــرایط حیات بدل کرده اســت. در حال حاضر دانشمندان 
مطمئن نیســتند که در این سیاره با یک ابرزمین طرف هستیم یا یک 

سیاره داغ کوچک بدون سطحی جامد.
Kepler-22b

فاصله تا زمین: ۶۲۰ سال نوری
تناوب مداری: ۲۹۰ روز

ابعاد: ۲٫۴ برابر شعاع زمین

کپلر-۲۲بی نخســتین ســیاره ای بود که در کمربند حیات سیاره 
مادرش پیدا شــد. بااین حال به خاطر بزرگی سیاره احتمالا مناسب 
حیات نیســت یا دســت کم فعلا این طور تصور می شود. با تمام این 
احوال به احتمال زیاد این سیاره اتمسفر و دمایی مشابه زمین دارد. 
این ســیاره حدود ۱۵ درصد نسبت به زمین به ستاره خود نزدیک تر 
اســت که البته با توجــه به گرمــای کمتر کپلر-۲۲بی نســبت به 

خورشید ما قابل چشم پوشی است.
Kepler-69c

فاصله تا زمین: ۲۷۰۰ سال نوری
تناوب مداری: ۲۴۲ روز

ابعاد: ۱٫۷ برابر شعاع زمین
در ابتــدا تصور بــر این بود که این ســیاره ابرزمینــی ۷۰ درصد 
بزرگ تر از زمین ماســت. بااین حال مطالعات بعدی که اوایل ســال 
۲۰۱۳ منتشر شد، نشان از شباهت سیاره به زهره داشت. در حقیقت 
ســیاره بیشــتر یک ابرزهره بود که برخلاف تصور اولیه بعید به نظر 

می رسد صاحب حیات باشد.


